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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 ( 51)طه:  قَالَ فَمَا بَالُ القُْرُونِ الْأُولَى

 (52)طه:    یَضِلُّ رَب ِي وَلَّ یَنسَىلَّ   قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَب ِي فِي كِتاَب 

گیرد که پاسخی برای آن ندارد، اولین  شود و حجّتی در برابرش قرار می رو میبعد از اینکه فرعون با آن معجزه روبه 

خواهد.  توضیحی که انسان از این جهان می   کند نگاه به گذشته و حوادث جهان است؛ همانچیزی که به آن تمسّک می 

که این حوادث و اوضاعی  ها، این شود: این چراها و چگونه این سؤالی است که برای همه ما در شرایط خاصی مطرح می 

انسان پیش می دهد چه توجیهی دارد، و سؤال که در جهان رخ می  برای  فراوانی که  از تلاش های  بسیاری  ها، آید. 

شود شود، صرف این می هایی بر ما آشکار می گیریم و حجتن زندگی ما پس از اینکه در مسیر قرار می مشکلات و توا

 !شودهم نمیعموما وفصل کنیم؛ وکه این چراها را برای خودمان حل

نی که به این  زا هستند ــ برای انسابرانگیز و ابهام ها سؤال بینیم ــ و بسیاری از آن این شرایط فراوانی که در جهان می 

توجیه نیست. و همین بخش زیادی  های پیاپی عادت کرده، قابل ومعلول های زودگذر و علت جهان روزمره و زندگی 

وقتی به تمام اطلاعاتی که از این جهان و اوضاع آن    .هر کسی به تناسب خود  ؛گیرداز نیرو، فکر و اندیشه ما را می

نماید؛  کند و نیرو و توانش را صرف آن می به یک معضل بزرگ تبدیل می ها را برای خود  کند، آندارد مراجعه می 

 !کشیدنشدن راه آینده، بلکه گویی از سر کنجکاوی، میل به دانستن و سرک گرفتن و روشنو نه برای عبرت 

 ( 51)طه:  قَالَ فَمَا بَالُ القُْرُونِ الْأُولَى

یی که وجود دارد حسابش چگونه  هاهای گذشته، این همه اوضاعی که گذشته و این همه سؤال ها، زماناین امت  

 است؟  

 (52)طه:  لَّا یَضِلُّ رَبِّی وَلَا یَنسَى  قَالَ عِلْمُهَا عنِدَ رَبِّی فیِ کتَِاب

ها فراتر از ظرف وجود ما هستند؛ در کتابی است که همان دانش برتری است که  پاسخ موسی نبی این است که این 

ن، اوضاع روشن است؛ اگرچه برای ما درکش  جهان احاطه دارد و در آن باط این  باطن این عالم است. باطن این عالم بر  

کند و نه فراموش. حساب و کتاب قرون  خدایی که این جهان را آفریده و هدایت کرده، نه اشتباه می سخت است.  

 .کارشود و نه فراموش اولی، حساب و کتاب تمام حوادث این جهان روشن و واضح است، زیرا خداوند نه گمراه می 
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 د به توضیح دادن:نکنوع می شر )ع(و بعد حضرت موسی

 (53)طه: کَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ منَِ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجنَْا بِهِ أَزْواَجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىالَّذِی جعََلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مهَْدًا وسََلَ

وُلِي النُّهَىَٰ  م كُلوُا وَارْعَوْا أنَْعاَمَكُ  لِكَ لََیَاتٍ لّ ِ  (54)طه:  إِنَ فِي ذََٰ

  قرار   شما  برای   گهواره  مانند  را  زمین  چگونه  بکنید؛  خودتان  زندگی  به   نگاهی:  که  است  چنین  )ع(نبی  موسی  توضیح 

اره برای حرکت شما نهاده است. آسمانی که از آن برای شما رزق و آب فرستاده؛ و اگر  گهو  این  در   هاییراه  و  داده

 .کندهای گیاهی که برای حیوانات شما امکان حیات فراهم می کنید. این پوشش ای نبارد، چه مشکلاتی پیدا می لحظه

 »إِنَّ فی ذلکَ لَآیاتٍ لأُِولِی النُّهى«.

 .گونه استفهمد که مابقی جهان نیز همین ها بنگرد، می ر این اگر کسی عقلش را به کار بگیرد و د

 ( 55)طه:   کُمْ تَارَةً أُخْرىَمِنْهَا خَلَقنَْاکُمْ وَفِیهَا نُعیِدُکُمْ وَمنِْهَا نُخْرِجُ

گردید، و در زمانی دیگر از این زمین و از  گونه که شما را از این خاک آفریدیم، دوباره به همین زمین بازمی همان 

گردید. این ترتیب زندگی دنیایی و آن هم ترتیب زندگی آخرتی. همه  ید و زنده می شوقبرهای خود برانگیخته می 

برایاین  النُّهى»   ها  پاسخ سؤال   «أُولِی  و  بداند  واقعاً  بخواهد  اگر کسی  به  است؛  نگاهی  بگیرد، کافی است  هایش را 

 .زندگی دنیایی و آخرتی بیندازد

 (56طه: ) ولََقَدْ أَرَینَْاهُ آیاَتنَِا کُلَّهَا فَکذََّبَ وَأَبَى

تواند ذهن را آرام کند، اگر انسان اندکی  ب و کتابی است که می ها همان حساو این »آیات الله« و معجزات و حجت

دهد، باید راه هدایت را طی کند. امّا  ها را به انسان نشان می توانایی رفتن به سوی آن داشته باشد. وقتی خداوند این 

ی کرد و به مخالفت  های روشن، نه تنها نپذیرفت بلکه سرکش«؛ در برابر این آیات و استدلال   فَکَذَّبَ وَأَبَى  فرعون »

 .برخاست

پندارد که در آن مسیر امکان  کند و می های روشن می ها، فرعون شروع به حمله به حجتاینجا پس از شنیدن این پاسخ 

 برتری دارد: 

 (57طه: )قَالَ أجَِئتَْنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضنَِا بسِِحْرکَِ یَا مُوسَى
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 ( 58طه: )ىفَلَنَأْتیَِنَّکَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعلَْ بیَْننََا وَبیَْنَکَ مَوْعِداً لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَکاَنًا سُوً

امکان آوردن معجزات    )ع(تواند غلبه کند. اما خداوند برای موسیدارد می   کند که با ابزارهایی که در اختیارو گمان می 

 .برتر را فراهم کرد

 (59طه: )قَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّینَةِ وأََن یحُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى

کند، نیازی به   بروز ای از حجت حق است. حجت حق وقتی بناست که آشکار و روشن به صحنه بیایند، خود نشانه این 

 .کاری ندارد؛ آشکار و روشن است، و هرچه تماشاگر بیشتر باشد بهتر استانپنه

 (60طه: )أَتىَ ثمَُّ کَیْدهَُ فَجَمَعَ فِرْعَوْنُ فتََوَلَّى

ها به معارضه برخیزد، دو مرتبه طبق دستور الهی  با آن   )ع(فرعون همه نیروهایش را جمع کرد. و قبل از اینکه موسی

 : کندها را به هدایت دعوت می آن

 (61طه: )وَقَدْ خَابَ منَِ افتَْرىَ بِعَذاَب فیَُسْحِتَکُم کَذِبًا اللَّهِ عَلىَ تَفتَْرُوا  لَا وَیْلَکمُْ لَ لَهُم مُّوسَى قَا

 .شودمی بندد، این باعث محرومیت، نومیدی وقتی انسان دروغی می 

 (62طه: ). فَتنَازَعوا أَمْرَهُم بیَْنَهُم وَ أَسرَّوا النَّجوى 

 .در دوجهت متضاد استاصحاب فرعون و فرعون و  )ع(موسی رفتار این 

 ( 59طه: ) قَالَ مَوْعِدُکُمْ یَوْمُ الزِّینَةِ وأََن یحُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى

ها بیایند و ببینند. هرچه سانکه پیش از ظهر، آشکار و روشن همه جمع شوند و همه اناهدخوی)ع( می هر چه موس  

کوشد سر به تو  تواند می جا که میتر باشد، به نفع حق است. این خاصیت حق است؛ برعکسِ باطل که تا آن شفاف

که بین خودشان اختلافی پیش آمده، آن اختلاف    فرعونیانیجا  داشته باشد و امور خود را پنهان کند و نجوا نماید. این 

 .گویند. این تفاوت حق و باطل استند و درگِوشی سخن می کنو تنازع را مخفی می 

 (63طه: ) المُْثْلَى بِطَریِقَتِکُمُ وَیَذْهبََا بِسِحرِْهمَِا أَرْضِکمُ  مِّنْ یُخْرِجاَکُم أنَ یُرِیداَنِ  لسََاحِرَانِ ذاَنِلُوا إِنْ هَا

  ن آیین بالاتر گوید این طریق برتر است، ای کند؛ بلکه پیوسته می اندیشی به بطلان خود اعتراف نمی هیچ انسان باطل 

 .دناند تا شما را از بین ببرها آمده است، و آن 
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 ( 64طه: ) وَقَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى   فَأَجْمِعُوا کیَْدَکُمْ ثُمَّ ائْتُوا صفًَّا

 (65طه: ) ألَْقَى  مَنْ أَوَّلَ  نَّکُونَ أنَ وَإِمَّا  تلُْقِیَ أنَ إِمَّا قاَلُوا یَا مُوسىَ

با اطمینانی که به خود و سحرشان داشتند آمدند و چنین رجزخوانی کردند. موسی نبی اطمینانی فراتر و    )ع(سحره 

 .ها گفت: شما وارد شوید و با خیال راحت به آن داشت  بالاتر

 (66طه: )فَإِذاَ حِباَلُهُمْ وعَصِِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إلَِیْهِ منِ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى قَالَ بَلْ ألَْقُوا

ها  شد که آنهایشان را انداختند و حاصل کار این بود که از سحرشان چنین وانمود می دستیها و چوب ها ریسماناین 

دهد. مسیر تفاوت سحر با معجزه این است که معجزه حقیقت است و واقعیتی رخ می   .ر کار نبود جنبند. حقیقتی دمی

ترینش هم که همان سحر باشد ــ سراسر تخیل و توهمّ است؛  حق آثاری حقیقی و واقعی دارد، امّا مسیر باطل ــ قوی 

 .دهدچیزی که جز وهم و خیال، چیزی به دست انسان نمی 

ن زمان تنها به همان صورت بود، اما همیشه در هر زمانی جادوی مخصوص خود وجود دارد که  اگرچه آن جادو در آ

انگیز و ها سر و کار دارد. دنیای مدرن بیش از هر زمان و مکان و عصری به ابزارهای جادوگریِ خیال با تخیل انسان

می توهّم  تمسّک  استزا  خیالی  جادوهای  همین  از  آکنده  ما  زندگی  امروز  و  کند.  مدُها،  هنجارها،  ابزارها،  همه   .

 .ساختارهای زندگی ما سرشار از این جادوهای توهّمی است

اند؛ باوری ظاهری، در حالی که درون آن همه  امروز نیز »ساحرانی« هستند که خودشان این جادوی خود را باور کرده 

 گفتند: گونه که سحره فرعون نیز برای منافعشان بودند ودر جهت منافع است؛ همان

 «.   أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلىَ » 

ها چنین  هرکس بتواند با این جادویش بر دیگری برتری یابد، پیروز است؛ کاری به حقیقت ندارند. این در همه زمان 

ر و کار انگیزی که تنها چیزی که با ما سزندگی ما پر از این جادوهاست؛ جادوهای خیال  .بوده و امروز نیز چنین است 

خیال  میدارد  انگیخته  که  است  توهّمهایی  می شود،  فرا  را  ما  زندگی  تمام  که  است  ریسمانهایی  و گیرد.  ها 

ها گمان  دهند؛ و همراه آن اند و زندگی ما را نجات می کنیم زنده اند، ما فکر می هایی که ابزارهای باطلدستیچوب

 «یُخیََّلُ إِلَیْهِ مِن سِحْرهِِمْ أَنَّهَا تَسْعَى»توانیم زندگی کنیم. کنیم میمی

 .جان، جان ندارند؛ و جان فقط جانِ ظاهری نیستچیزهای بی   که اینحال آن 
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اکنون زندگی ما تماماً در اثر همین زندگیِ ظاهریِ تخیلی که برخاسته از ابزارها و هنجارها و امور باطل و توهّمی  

 .هاستاست، در اختیار آن 

 (67طه: ) فَأَوْجَسَ فیِ نفَْسِهِ خیِفَةً مُّوسَى

تواند وجود داشته باشد. هرکسی به تناسب ای می ه در هر زمانی و در هر مرتبه ترس است ک  ای از درک  این مرحله 

 .گونه که خود ما با او متفاوتیمبا ترس ما زمین تا آسمان متفاوت است، همان )ع(خود ترسی دارد؛ ترس موسی 

 (68طه: ) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّکَ أَنتَ الْأعَْلَى

کس نیست که این خطاب برایش نباشد. اما در  و هیچ   شوداین »لا تخف« برای هرکس در مرتبه خودش صادر می  

آید و باید به آن عمل کنیم؛ وگرنه ممکن نیست. داده شد برای ما نیز می   )ع( اش، همان دستوری که به موسیادامه 

 گفت ابتدا این ترس را از من بردار تا بعد نشسته بود و می  )ع(اگر حضرت موسی

 .شدز اجرا نمی ، هرگاجرا کنمرا ( 69)طه: وَألَْقِ مَا فِی یَمیِنِکَ تلَقَْفْ مَا صنََعُوا

   :»لا تَخَف«، ادامه این استخطاب بلافاصله بعد از 

 ( 69)طه:ولََا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَىسَاحِرٍإِنَّمَا صَنَعُوا کَیْدُ 

نگه داشتی و  آن چیزی که در دست داری بینداز تا معجزه را ببینی. اگر نینداختی، اگر حرکت نکردی، اگر ترس را  

 .شدشرط گذاشتی که ابتدا ترس برداشته شود، هرگز این کار انجام نمی

در هر زمانی و در  اند که  اند، ساحرانیاند و زندگی ما را فرا گرفته ، این کسانی که با ابزارهایشان آمده ساحرانو این  

 د؛ن هر مکانی و با هر سحری و با هر ابزاری امکان پیروزی ندار

 (70)طه:فَألُْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قاَلُوا آمنََّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى

گردند، وقتی برمی سحره  است.    یآسایحی عجیب و معجزه توضی  دهد،می   سحره  با  ارتباط  در  قرآن  جااین   که  توضیحی

و انتهایی داشته باشد نیست.   صورت نگاه و احتمال، با مقدمات و با شکلی که ابتداصورت گفتگو، بهبازگشتشان به

که  فرعون، بعد از این  نزدافتند در خاک، در حالت سجود. جمع سحره در آن شرایطِ ها فرو میو این  ه عاقبت از سحر

 افتند؛مدند که استیلا پیدا بکنند، همه با هم چنان بر خاک می آ
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دهنده عظمتی است که خداوند در آنان  کنان. و این نشانافتند، سجده جادوگران بر زمین می   «فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا »

بَعْدِ طُولِ    منجییا    شود این است: »در دعاها یکی از چیزهایی که خطاب به خداوند می   .گذاشته بوده  السَّحَرَةَ مِنْ 

  این   از   بعد  خداوند،   به  عناد  همه   این  از  بعد   غلط،  راهِ  همه  این   از   بعد  دادی   نجات  را  ساحران  که  کسی   ای  «؛  الْجُحُودِ

  بر   چنان  جااین   در .  بودند  کرده  عمرشان طول در  طبیعی   طور  به   سحره   که   خطایی   کارهای   تمام   و   معصیت  و   گناه  همه

کند، دهنده این است که آن نیروهایی که انسان را به سمت هدایت می یب است؛ و این نشان عج   عبارتی   .افتندمی   زمین

 .فراتر از خواست ماست، فراتر از تحلیل ماست، فراتر از ذهن ماست و فراتر از هر چیز ماست

هایی که در وجود انسان در طول زمان کاشته شده، بنا شده، ساخته شده،  وقتی آن نیروها آشکار شود، وقتی آن بنیان

شود که این  کند، انسان به حدی از عظمت خدا آشکارا و روشن و واضح برایش پیدا می همچون آتشفشانی سرباز می

ا حالت رخ می  این نمونه اعلای هدایت الهی است.  نیروها در همه دهد. و  به نوعی  انسان   ما و در همه  ین  هایی که 

اند وجود دارد؛ در ما هم وجود دارد. اما باید این را رصد کنیم، آمادگی دارند و با شقاوت کار خود را خراب نکرده 

 .باید این را مواظبت کنیم، باید به آن امیدوار باشیم

ای که  که سحره آیات برای ما گفته شده؛ داستان نیست، قصه نیست. این تنهایی فایده ندارد. این  خواندن این آیات به 

 جا: باره این ودی که با خداوند کرده بودند، در کفر و الحاد بودند، یک ح آن همه ج

 (70)طه:فَألُْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قاَلُوا آمنََّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى

د. اما باید به آن ایمان داشته باشیم و آن را پاسداری کنیم  ماست؛ که این نیروها در ما هم وجود دار  عبرت  این برای  

کار و ضعیف  کار و مسامحه کار و معصیت و منتظر باشیم و آماده باشیم و پیوسته آن آتش را نگهبانی بکنیم. اگرچه گناه 

آتش    های عالم هم اگر در ما هست، در کنارش این آتش هم هست؛ در کنارش اینحال و همه عیبحس و بی و بی 

برای همین است که خداوند این جهان و این عظمت را در خدمت ما گذاشته برای آن آتش. اگر این    .آماده است

ما این زمینه    مراتب نیستند. همهن  در ای   های متوسط  آتش نیست، مگر کسی به شقاوت دچار شده باشد؛ وگرنه انسان

«؛ همچون سحره ناگهان به سجده بیفتیم؛ ألُْقیَِ السَّحَرَةُ سُجَّداً    مانی »که زرا داریم. باید به این زمینه امیدوار باشیم؛ به این 

 .باره تغییر دهدسجودی در مقابل خداوند، در مقابل عظمتش؛ و این سجده زندگی انسان را یک 
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 ها: و بعد در ادامه، تلاش فرعون برای سرکوب این 

 (71)طه: ذَابًا وأََبْقَىعنََّ أَیدِْیَکمُْ وَأَرْجُلَکُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأصَُلِّبنََّکُمْ فِی جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَیُّنَا أَشَدُّ عَفَلَأُقَطِّ

 :  شده بیدار درونش در آتش این و  رسیده حالت  آن  به که ساحری  افتاده، سجود آن  به که کسی  جواب اما و 

 ( 72)طه: الدُّنیَْا الحْیََاةَ ذهِِنَّمَا تَقْضِی هَإ ضٍفَاقْضِ مَا أَنتَ قَا فَطرََنَا وَالَّذِی  البَْیِّنَاتِ منَِ جَاءَنَا مَا قاَلُوا لَن نُّؤْثِرکََ عَلىَ

چیز ظاهری بیشتری در دسترس نداری. آن باطن   .نیست تو دست حقیقت این   اما. بکن بکنی،  خواهیمی  کاری هر تو

 در اختیار تو نیست. 

تواند مقاومت  نهایت برایش برقرار شد، دیگر پایداری دارد که چیزی در مقابلش نمی وقتی یک انسان ارتباط با آن بی

 کند. 

 (74)طه:  إِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا یَمُوتُ فِیهَا ولََا یَحْیَى

 . رسدمی  اتمام به  حادثه جااین  در  و دهدمی  رخ  که است  ایحادثه  این 

 (75)طه:الْعُلىَ  الدَّرَجَاتُ لَهُمُ  ئِکَوَمَن یأَْتِهِ مُؤْمنًِا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأوُلَ

برایش آشکار  را می   لیعُبیند؛ وقتی درجات  و آن حقیقت را وقتی می   شودمی  پیدا  انسان  در  که  حالتی  آن و  بیند 

و همه ابزارهایی که   ریشود، دیگر آن لحظه کار انسان تمام است. و دیگر سحر و ساحشود و باعث سجودش می می

  قدرتی   دیگر   —   است   متفاوت  زمان آن تناسب  به  زمانی هر  و  — در این جهان آمده برای اینکه انسان را گمراه کند  

 .ندارند انسان مقابل در

 


